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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights  بشر حقوق

  
 زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٣ مارچ ٠٧

  کابليان با خون می نويسند

) ۵۶( 
  يلدا به خون تپيد

اطی  الی بگرامی برای امرار معاش خانوادهمحمد زمان يکی از باشندگان قريۀ ولايتی ولسو ه ماشين خي اش تنھا يک پاي

  .داشت و بس

ازه می.  بود٧٣سال  ال می کابل خونچکان ھر روز زخم ھای ت د خورد و غرب ود. ش اری ب ه چه روزگ ردم از . آه ک م

ه می گوشه د ای به گوشۀ ديگر با پاھای برھن انی را. کوچيدن المندان قرب ان و س ان، کودک ی کتجوان ا می پران دند ھ . ش

اندند ای می ھا و کراچی و پای پياده دلبندان و عزيزان مجروح شان را به شفاخانه ھا بر بايسکل خانواده زی . رس ه چي ن

وش ه . برای خوردن بود و نه حال و مجال خورد و ن انی ک رای آن ب

ال  ا ١٣٧١از س ستان و ب١٣٧۵ ت ل ه  در افغان ھر کاب خصوص ش

دام شان گذرانده اند، ياد آ ن روزھا چون کابوس ترسناک لرزه بر ان

  .اندازد می

ام توجه و . ای داشت محمد زمان با فاميلش زندگی بسيار فقيرانه تم

تلاشش اين بود که اولادھايش تحصيل خوب کنند و به مردم خدمت 

  .نمايند

در و  ای پ د و آرزوھ ود و مظھر امي انواده ب ل خ رين طف دا بزرگت يل

ود و طی سال. مادرش ده  چون دختر بسيار مستعد و لايق ب اد زخمی و مريض دي داد زي ھای جنگ در دور و برش تع

تند و از خوبی. شوم که به ھمين مردم کمک کنم من داکتر می: گفت بود، ھميشه می ا اھالی قريه او را دوست داش يش ھ

  .کردند ھميشه ياد می

رون رفت  می١٣٧٣ اسد ٢١يلدا در  ست و بي ا چادری ب ذا سرش را ب ا سه . خواست کوچه را جاروب کند ل حدود دو ي

در . کوچه پر از گرد و خاک شد. ھا را خراشيد دقيقه بعد صدای مھيب راکتی گوش ادر و پ رو نشست، م اد ف ی خاکب وقت

ه طرف کوچه د ديلدا با داد و فرياد ب دا چه ش ه يل د ک د. ويدن ده يافتن ه خون غلتي ل ديگر ب ا سه طف دا را ب ا يل يکی از . ام

ود. کودکان ھنوز زنده بود د ب ه او را از . خواستند فوراً او را به شفاخانه برسانند ولی راه در اثر جنگ بن د ک تلاش کردن

  .راه ريشخور به داکتر و دوا برسانند، اما او ھم در راه جان داد
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د زن و مرد قريه می. دن جنازه به قريه، غريو گريه و واويلا بلند بودبا رسي اتم شريک بودن ن م ستند و در اي شدت . گري

  .ھا را بدون مراسم با بی سر و سامانی و عجله به خاک بسپارند جنگ باعث شد تا جنازه

ه می ه گري رد پدر يلدا نه حرفی می زد و نه چيزی می خورد و ن ون ھوش و. ک ا کن وز از او ت دارد و ھن الم ن  حواس س

  .مرگ دردناک يلدای معصوم و نامرادش دل پر غم دارد

 

 


